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  ناگذر فعل گذرا و
 ∗ آراءدستور زبانهاي فارسي( )گزارشي تحليلي از اختلاف

 
 *فاطمه رفيعي

 بخشاسماعيل تاجدکتر 
 عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي

 چکيده
و  لازم)ررسی کتابهای دستورزبان فارسی راجع به تعریف و مصداقهای فعل ناگذر و گذرا ب

عریف دهد که اختلاف دیدگاه دستورنویسان به طور عمده به دو موضوع در تمتعدی( نشان می
ن. آشود. نخست موضوع نهاد ومصداقهای این نوع افعال در کتب دستورزبان قدیم منتهی می

مجهول  وشود که فعلهای ربطی صادیق نهاد یعنی فاعل یا مسندٌالیه سبب میابهام در تعیین م
یگر درخی بکه فاعل ندارند در برخی کتب در زمرة افعال ناگذر قرار نگیرندو برعكس آن در 

ست. عدی افعلهای لازم ومتتعريف جزن فعلهای ناگذر به شمار آیند. دومین موضوع ابهام در
صادیق در م ذکر شده است. ابهام "کلمة دیگر"زنداشتن آن باااه شرط لازم بودن فعااال ،نیا

رة ر زمدکلمة دیگر سبب شده است، فعلهای ربطی و مجهول گاه در شمار فعلهای لازم وگاه 
 فعل متعدی قرار گیرند. 

ناگذر های زبان شناسی نیز فعلها به دو دستة گذرا ودر کتب دستورزبان بر مبنای نظریه
یر زلكه یكی از بفعلهای متعدی در دستور سنتی، منطبق با فعل گذرا نیست شوند وتقسیم می
 های آن است. مجموعه

نتی و سنظر برخی کتب دستورزبان این مقاله برآن است تا گزارشی تحلیلی از منشأ اختلاف
 جدید را در این زمینه عرضه نماید.

 گذرا و ناگذر.دستورزبان فارسی، فعل لازم و متعدی، فعلهای : هاواژهکليد

                                                 
 28/6/1394تاریخ پذیرش مقاله:         6/12/1392تاریخ دریافت مقاله 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی *.
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 اقسام فعل به اعتبار مفعول
 مقدمه

های مختلف آن، تاریخی دارد؛ تاریخی که سیر ای از جمله علم و شاخههر پدیده
ت تا دهد. برای اهل هر علم ضروری استحول، پیشرفت و تطوّر و تبار آن را نشان می

ه در حكم ای کامل کای تاریخی از رشتة تخصصی خود باشند؛ حافظهدارای حافظه
ن ز افتاداد و بایگانی فعال ذهن پژوهشگر باشد تا او با تكیه بر آن رو به جلو حرکت کن

 در گرداب دور و تسلسل و تكرار در امان بماند.
ر ایی دهای معنایی در فرایند تاریخی دستور زبان، پیدایش دستورهیكی از گسست

است و کتابهای  دهشا های زبانشناسی بندوران معاصر است که مبتنی بر نظریه
ای که با سیر تحول دانند. خوانندهدستورزبان پیش از خود را سنتی و غیرعلمی می

کند حكایت دستور جدید و سنتی ما، همان حكایت مباحث ناآشنا باشد، گمان می
ویسان آید که برخی از دستورنگالیله و هیأت بطلیموس است. این گمان زمانی پدید می

ه و ب داننددیم را به دلیل نداشتن چهارچوبهای نظری، غیرعلمی میجدید، دستور ق
تور کنند. در حالی که مطالعه منصفانه کتابهای دسباطل بودن تجربه گذشته حكم می

ست ادهد وجوه اشتراک آنها بسیار زیاد و وجوه اختلاف اندک سنتی و جدید نشان می
ین اتیب ی اولیه است؛ به این ترو این میزان اندک نیز در اختلاف چهارچوبهای نظر

اصل حجنجال علیه دستورهای سنتی و اختلافشان با دستور جدید، بیش از هر چیز، 
ر دپژوهش  کمبود حافظة تاریخی دستور زبان در حوزة پژوهشهای زبانی است. این

های اهبه بررسی تطبیقی و گزارش آرا و دیدگ راستای همین نگاه شكل گرفته است که
 پردازد.سان معاصر فارسی در زمینة یكی از مباحث فعل میدستورنوی

 فعل لازم/ ناگذر )الف
از یگری نیدلمة فعلی که با وجود نهاد )فاعل( به وقوع بیپوندد و برای انجام گرفتن به ک

ورهای در برخی دست« لازم»شود. اصطلاح نامیده می« لازم یا ناگذر»نداشته باشد، فعل 
 یم وشود. وجه مشترک همه تعاریف در کتابهای دستوری قدمتأخر ناگذر نامیده می

 افتد.جدید این است که وقوع فعل لازم با وجود نهاد اتفاق می
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« فترفعل لازم این است که به فاعل تمام شود و مفعول نداشته باشد؛ حسن »ا 
 )پنج استاد(.

« دفعل لازم فعلی است که نتواند مفعول صریح داشته باشد؛ منوچهر آم»ا 
 پور(.)خیام

ه بر داند که از جانب فاعل صادر شود بدون اینكفعل لازم را امری می همايونفرخ
« ك شدتاری هوا»مفعولی واقع شود. وی در مثالهایی که برای این فعل ذکر کرده، جملة 

 و آن را را فعل دانسته است« تاریك شد»را آورده است. در جملة اول « بهمن رفت»و 
ل دی، و این فعفعل اسنا« شد»در حالی که در کتابهای دستوری متأخر، داند لازم می

 فعل گذرا(. ←مسند آن است )« تاریك»گذرا )متعدی( و 
دون به خودی خود دارای معنی تمام باشد؛ فری»داند که فعلی را لازم می خانلري

 «.آمد
نیاز  دیگری عقیده دارد، فعل لازم یا ناگذر علاوه بر نهاد به کلمه صادقي د ارژنگ

 ندارد.
 وتفاوت مهم ارژنگ ا صادقی با دستورنویسان دیگر این است که فعل مجهول 

 .«منوچهر بیدار شد»؛ «پنجره بسته شد»داند؛ اسنادی را در زمرة فعل ناگذر می
دلالی است پس از انتقاد از بسیاری از تعاریف دستورنویسان از فعل لازم به شفايي

ست. اات علم منطق را بر اصطلاحات دستوری منطبق کرده منطقی پرداخته و اصطلاح
ا رر منطقی نام دارد و خب« اوبژه»و مفعول منطقی « سوژه»وی معتقد است، نهاد منطقی 

 نویسد:داند و در شرح فعل لازم میبا گزاره )پیشنهاد خانلری( یكسان می
ر ت. اگزم نیسبه غیر از خود سوژه یا عامل عمل چیز دیگری لا« رفتن»برای عمل »

پذیری عمل ممكن خواهد بود و نیازی به سوژه یا عامل عمل موجود باشد، تحقق
اقی بشود و همانا عنصر دیگری در میان نخواهد بود... عمل در داخل سوژه انجام می

 (.103، ص 1363)« پذیری ناگزیر نیست که از داخل سوژه بگذردماند و برای تحققمی

، کنددستورنویسانی که قبل از وی بررسی شد، مشخص می مقایسة تعریف شفایی با
 اختلاف تنها در به کارگیری اصطلاحات منطقی است نه در ماهیت تعریف.



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد
 

ال
س

14، 
ره
ما
ش

55، 
ار
به
 

13
96

 

 

  

92 
 
 

92 

92 

 
 
 

چنین  زم،لاشفایی در پایان با استناد به همین تعریف معتقد است باید به جای فعل 
« سوژه»ز ا« گذر»پذیری عمل لازم نیست حادثة فعلهایی را ناگذر نامید؛ زیرا برای تحقق

 )مفعول منطقی( صورت گیرد.« اوبژه»)فاعل منطقی( به 
ن ویسادر بحث گروه فعلی، تعریفی کاملاً متفاوت با سایر دستورن الدينيۀمشکو

نهایی تتوانند به مطرح کرده، و معتقد است، آن دسته از افعال )ساده یا مرکب( که می
 «.کندنوشین کار می«/ »آیدی میعل»دهند، افعال لازم هستند؛ گروه فعلی تشكیل 

 هایی به این شكل است:نمای چنین جمله سازه
 

        

 

 گزاره       نهاد        

 گروه فعلی    گروه اسمی    

 فعل لازم       اسم        

 آیدمی        علی       

 کندکار می     نوشین      

 

دهااد کااه گااروه فعلاای ل افعااال متعاادی قاارار ماایوی چنااین فعلهااایی را در مقاباا

 «.  افشین/ کتاب را + خواند»تشكیل شده است؛ « مفعول+ فعل متعدی»آنها از 

 گروه فعلی                                      

 تفاوتمدر باب گروه فعلی با دیگر دستورنویسان مورد بررسی،  الدينيةمشکونظر 
 شود.ر میاست که در مدخل گروه فعلی ذک

م دانند که بدون مفعول، معنی جمله را تمافعلی را لازم میاحمدي گيوي  د انوري
 کند و به مفعول نیازی نداشته باشد.

 جمله
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زم با توجه به اصل دانستن مصدر، تعریف زیر را ذیل عنوان مصادر لا شريعت
 آورده است:

فعل را  آن« را؟چه کسی »یا « چه چیز را؟»اگر نتوانیم پس از فعلی سؤال کنیم: »
 (.110، ص1370)« لازم گویند؛ من رفتم

 ژة لازمداند و به وافعلی را که با وجود نهاد به انجام برسد، فعل ناگذر می ارژنگ
 ای نكرده است:اشاره
یجه کند ولی نتفعل ناگذر فعلی است که در جمله بر انجام گرفتن کاری دلالت می»

عل ای که با فرسد.... جملهیرد و به کلمة دیگری نمیپذو تأثیر عمل آن بر نهاد پایان می
 ،1387)« شود در کوتاهترین صورت خود دو بخشی است: نهاد، فعلناگذر ساخته می

 (. 144ص 
ذرا گمصدر فعل « اندن»توان از ترکیب بن مضارع فعل ناگذر با وی معتقد است، می

 دواندن. ←به مفعول ساخت؛ دویدن 
ا طی راب دستور مشترک خود با صادقی، افعال مجهول و ربارژنگ با اینكه در کت

ین ، چنخود دستور زبان فارسی امروزهم جزن فعلهای ناگذر بر شمرده بود، در کتاب 
 داند.فعلهایی را گذرا می
 ظر به دوداند و آنها را از این نگذر را یكی از ویژگیهای فعل می وحيديان کاميار،

لی را ه، فعکند. وی مانند سایر دستورنویسان این مجموعگروه گذرا و ناگذر تقسیم می
 نامد.که تنها به نهاد نیازمند است، ناگذر می

ره اشا پس از توضیح فعل لازم یا ناگذر در یك یادآوری به این نكته خطيب رهبر
ه )به معنی شایست« شایستن»)به معنی ضروری بودن(، « بایستن»کند که فعلهای می

 رود.ه معنی گذشتن و رفتن( همواره به صورت لازم به کار می)ب« شدن»بودن( و 
« شد»فاعل، «: آن زمانه« »شد آن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت.....رودکی»

 (.232، ص 1381))گذشت(: فعل 

نیازی آن را به مفعول ذکر کرده است و نشانة آن در تعریف فعل لازم بی فرشيدورد
در مقابل « چه کسی را»و یا « چه چیزی را»، «چه را»، «که را»پاسخ ماندن سؤال را در بی

 داند.چنین فعلهایی می
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است.  احمدي گيويآخرین دستورنویس از مجموعة مورد بررسی در این پژوهش 
فعول، معنی و... فعلی را که بدون م خانلريو  پورخيام، فرشيدوردوی نیز همانند 

عل اخت فسدر ادامه طرز  احمدي گيويداند. جمله را تمام کند، فعل ناگذر )لازم( می
 گذرا )متعدی( را از برخی فعلهای ناگذر به شرح زیر مطرح کرده است:

 خندان( ←بن مضارع گذرا )خند+ ان  ←بن مضارع فعل ناگذر+ ان 
اند/ خند ←بن ماضی گذرا )خند+ اند/ انید  ←بن مضارع فعل ناگذر+ اند/ انید 

 خندانید(
رای فعلهای گذ»شود، را که از بن مضارع فعل ناگذر ساخته می وی فعلهای گذرایی

 (.248، ص 1384)نامیده است « دستورمند
 ياحمدي گيو د انوري، ارژنگ، فرشيدوردو قبل از وی  احمدي گيويعلاوه بر 

ز فعلهای انیز به طرز ساخت فعل گذرا  پورخيامو  پنج استادو  صادقي د ارژنگو 
 اند.اشاره کردهناگذر با همین ساختار 

یب ز ترکاافعال ناگذر مرکبی که »ارژنگ ا صادقی علاوه بر این مورد معتقد است، 
 کردن،»اند با تبدیل این افعال به ساخته شده« شدن، گشتن و گردیدن»یك اسم با 

، 1360) «تنبیه فرمود ←شوند؛ مانند تنبیه شد افعال گذرا می« فرمودن، ساختن و نمودن
 (8ج سوم، ص 

اشاره  ناگذر+ ان/ انید به این موارد نیز پس از ذکر ساختار بن مضارع فعل شريعت
 کند:می

ه این که ب« خوراند ←خورد »توان فعلهای متعدی را دوباره متعدی کرد: ا گاهی می
چه چیز را به  ←کند واسطه مفعول شخصی نیز پیدا میترتیب فعل علاوه بر مفعول بی

 «چه شخصی؟
 ین حرفپیش از سوم« الف= آ»ن افعال لازم در قدیم با اضافه کردن ا متعدی کرد

ص  ،1370)آمده است؛ نشستن )نشاستن(، برگشتن )برگاشتن( از آخر مصدر به دست می
110.) 

یمی ش قدنیز پس از ذکر این قاعده برای متعدی کردن افعال لازم و رو پنج استاد
فعل  دارد ونصیغة لازم « واندن و راندنافشاندن، خ»آن، یادآوری کرده است که فعلهای 

 که امروزه از افعال لازم است، در قدیم هم لازم بوده هم متعدی.« ماندن»
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 فعل متعدي/ گذرا )ب 
ن معنی آ هاییفعلی که برای به وقوع پیوستن به مفعول نیاز دارد و با وجود فاعل به تن

و « را چه چیز»ای سؤال سخ برشود. وجود پاکامل نیست، فعل متعدی یا گذرا نامیده می
ت، ز داشهم نشانة آن است. در دستورهای سنتی، فعلی که به مفعول نیا« چه کسی را»

با  آن را احمدي گيوي د انوريشد و برخی دستورنویسان مانند می فعل متعدی نامیده
 ر بحثد ارژنگاند؛ این در حالی است که دستورنویسانی مانند فعل گذرا معادل دانسته

عول یكی اند و فعل گذرا به مفبه انواع فعل گذرا اشاره کرده« گذر و تأثیر بخشی فعل»
ا فعل بهای فعلهای گذراست. بنابراین در دستور جدید فعل گذرا برابر از زیر مجموعه

عل فمان متعدی دستور سنتی نیست، بلكه یكی از انواع فعل گذرا )گذرا به مفعول( ه
 متعدی است.

ابه ی مشمورد بررسی در این پژوهش برای فعل متعدی یا گذرا تعاریف دستورنویسان
 اند:بیان کرده

را  و کتاببرادر ت»فعل متعدی این است که با داشتن فاعل به مفعول محتاج باشد؛ »ا 
 )پنج استاد(.« آورد

 پور(.)خیام« تواند مفعول صریح داشته باشد؛ پرویز نوشتفعل متعدی فعلی است که می»ا 
تماً گونه فعل حآید و اینزند و بر کسی یا چیزی فرود میفعلی که از فاعل سر می»ا 

د، فته شوگکه هر گاه « چنگیز ایران را خراب کرد»باید مفعول داشته باشد؛ مانند 
اب ا خرچنگیز خراب کرد، معنی ناتمام باشد و شنونده خواهد پرسید، چنگیز چه ر

رد یگری وابر د ند؛ زیرا امر از فاعل تجاوز کرده وگونه فعلها را متعدی نامکرد؟ این
 )همایونفرخ(.« شده است

دیگری که مفعول خوانده  فعل متعدی فعلی است که معنی آن به وسیلة کلمة»ا 
گذرد و به چیزی یا کسی که در این فعل اثر کار از فاعل می«. شود، تمام شودمی

 )خانلری(.« رسدمفعول است می
 است. نیز تعریفی همانند خانلری برای فعل متعدی ذکر کرده ارژنگ د صادقي

با انتقاد از تعاریف دستورنویسان، معتقد است این تعاریف بر اساس علم  شفايي
نیست. وی اگرچه در توضیح فعل متعدی از دو واژة سوژه )فاعل منطقی( و اوبژه منطق 
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ان دستورنویسان مورد نقد به )مفعول منطقی( استفاده کرده اماّ، شرحی کاملاً مشابه هم
 دست داده است:

 وضوح در اجرای عمل خوردن مسئله کاملاً طرز دیگری است. در اینجا به طور»ا 
 تواندب« خوردن»به غیر از خود سوژه، عنصر دیگری نیز )اوبژه( لازم است تا عمل 

توان خورد در صورتی که چیزی برای خوردن وجود پذیر گردد. چگونه میتحقق
ین صورت اخورد(؛ در « تأسف»خورد و یا مثلاً « غصه»اشته باشد )البته ممكن است ند

که شود که انجام فعل فقط با سوژه مقدور نیست و وجود اوبژه ]به آسانی دیده می
 (.103، ص 1363)« کندهمان مفعول است[ ضرورت قطعی پیدا می

علی فساختار گروه به بررسی فعل متعدی در جمله پرداخته است و  مشکوۀالديني
داند. ی میرا که فعل متعدی در آن وجود دارد، متشكل از اسم+ را )مفعول(+ فعل متعد

ون شود گروه فعلی از نظر وی با گروه فعلی که دستورنویسانی چچنانكه ملاحظه می
 اند متفاوت است و گروه فعلی را شاملمطرح کرده ارژنگو  باطني، ارژنگ د صادقي

داند. فعل متعدی از کند، میل را تكمیل و به انجام گرفتن آن کمك میفعل و آنچه فع
ی وه اسمبه صورت گر« »افشین آن کتاب را خواند»گروه فعلی است که در جملة »نظر، 

به کار  «را»شود... در موارد خاصی به دنبال گروه اسمی نشانة به علاوة فعل ظاهر می
ه فعل، ظاهر نشود. در این دسته ب« را»شانة رد نرود؛ یعنی ممكن است در برخی موامی

 «.شودیمگفته « مفعول صریح»و به رابطة دستوری گروه اسمی همراه آن « فعل متعدی»
ی ساختدر تعریفی کاملاً متفاوت با سایر دستورنویسان، تجزیه رو مشکوۀالديني

 گروه فعلی را، که فعل متعدی در آن وجود دارد، چنین ذکر کرده است:
 فعلی= گروه اسمی+ )را(+ فعل متعدیگروه 

ریح، صعول در پایان وی به برخی افعال متعدی نیز اشاره کرده است که علاوه بر مف
 مفعول به واسطه نیز دارد؛ افشین آن کتاب را به علی داد.

 تجزیة روساختی چنین ساختاری عبارت است از:
 ایوه حرف اضافهگروه اسمی+ )را( + گر                               

 + فعل متعدی         ←گروه فعلی
 ای+ گروه اسمی+ )را(گروه حرف اضافه
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رف البته این گروه حرف اضافه برای چنین فعلهایی اجباری است و با گروه ح
روه ، متفاوت است. حذف گ«علی برای افشین کتابی خرید»هایی مانند اضافه در جمله

کند. ای وارد نمیاخیر به انجام گرفتن فعل لطمه در جملة« برای افشین»حرف اضافه 
ده الدینی در تجزیه صورتهای فعلی در این بخش به فعل سببی نیز اشاره نمومشكوة
 است.

 / ان/ اند/ انید تشكیل شده است. anاین فعل از پایة فعل+ عنصر سببی 
 وی در توضیح فعل سببی آورده است:

عنی دی متفاوت است. فعل سببی بر این ماز لحاظ معنی، فعل سببی با فعل عا»
یا  شود که شخص دیگری فعل را به انجام برساند ودلالت دارد که کنندة آن سبب می

 ت و...(ه اساثر آن را بپذیرد. مثالی که برای فعل سببی آورده شده )خوراندم/ خوراند
( 130ص  ،1382« )متعدی مؤکد»یا « گذرای تأکیدی»دهد که این فعل، همان نشان می

 ارژنگو  يويانوري د احمدي گشود( که است )فعلهای متعدی که دوباره گذرا می
 اند.و... نیز به آن اشاره کرده

ذر کردن گ« اتمام معنی فعل با مفعول»علاوه بر ذکر ویژگی  احمدي گيوي د انوري
عدی یا تم، و چنین فعلی را از فاعل و رسیدن به مفعول را نیز در تعریف خود ذکر کرده

ن ی یا همااند. آنها دوباره گذرا نمودن فعلهای متعدی را فعلهای دو مفعولگذرا نامیده
 اند.فعل سببی نامیده
ا داند و در تعریف مصادر افعال متعدی یا گذرمصدر را بر فعل مقدم میشريعت، 

 کند:دو ویژگی زیر را ذکر می
ما  این سؤال و« چه کس را»یا «. چه چیز را»اگر بتوانیم پس از فعلی سؤال کنیم: »ا 

ست که گوییم... ؛ به عبارت دیگر فعل متعدی این ابه جا باشد، آن فعل را متعدی می
 (.110 ص، 1370)« واسطه برسدفعل از فاعل تجاوز کند و به مفعول بی

آن « گذر فعل و تأثیر بخشی»تأثیر افعال را در تعیین ساختار و اجزای جمله  ارژنگ
فعل لازم/ ناگذر( و  ←ت. وی افعال را از این دیدگاه به دو گروه ناگذر )دانسته اس

است؛ اما برخلاف سایر دستورنویسان این مجموعه از نظر وی، فعل  گذرا تقسیم کرده
گذرا با فعل متعدی مساوی نیست. وی گذر فعل را به معنی تأثیرگذاری آن در تعیین 

راین برخی فعلهای گذرا، جزن مسند را داند؛ بنابتعداد اجزای اجباری جمله می
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خواهند، برخی جزن متمم را و برخی نیز به جزن مفعول نیاز دارند که این قسم آخر می
همان متعدی است و تعریفی که برای فعل گذرا به مفعول ذکر شده با فعل متعدی در 

کند، ت میفعل گذرا به مفعول، که بر انجام یافتن کاری دلال»دستور سنتی یكسان است؛ 
ماند، بلكه به کلمه یا فعلی است که تأثیر آن تنها در نهادی که فاعل است باقی نمی

ای که با فعل گذرا به مفعول رسد؛ به عبارت دیگر جملهگروهی از کلمات دیگر نیز می
ساخته شده است، جز نهاد به بخش دیگری نیز نیاز دارد و بدون آن معنی جمله ناتمام 

 ماند.می
ارد، دیاز یا گروهی از کلمات که فعل گذرا به مفعول علاوه بر نهاد به آن ن کلمه

 (.146، ص 1387)« نامندمفعول می

 ت:های زیر تقسیم نموده اسوی در ادامه انواع فعل گذرا به مفعول را به گروه
اند؛ شدها گذرا به مفعولهایی که صورت ناگذر ندارند و از فعل ناگذر گرفته ن1»

 گزیدن، برگزیدن و...آراستن، 
 /شود؛ مردنا گذرا به مفعولهایی که صورت ناگذر آنها از بن دیگری ساخته می2

اندن/ (، مکشتن، افتادن/ انداختن، آمدن/ آوردن رفتن/ فرستادن، بردن )کسی یا چیزی
 داشتننگه

هی فعلهای دووج ←روند ا گذرا به مفعولهایی که به صورت ناگذر نیز به کار می3
 ، سوختن، برافروختن، گسیختن، ریختن، شكستنپختن
 اند:ا گذرا به مفعولهایی که از فعل ناگذر از روی قیاس ساخته شده4

 مصدر گذرا ←بن مضارع+ اندن )اند(  ←مصدر فعل ناگذر 
 دواندن ←دو + اندن  ←دویدن 

ر ه کاا فعلهایی که بدون تغییر صوری با تفاوت معنایی به صورت ناگذر هم ب 5
 روند:می

 ترمز ماشین برید )بریده شد(/ خیاط پارچه را برید ←بریدن 
 اند:ا گذرا به مفعولهایی که دوباره گذرا شده 6

 گستراندن ←گستردن 
 ی:گذرای برخی فعلهای دووجها گذرا کردن شكل7

 (146ا147)همان، صص ....« سوزاندن  ←پزاندن/ سوختن  ←پختن 
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 کنندة اجزای جملهعل را عامل اصلی تعیینف ارژنگنیز مانند  وحيديان کاميار
ته نامد که علاوه بر نهاد به مفعول، متمم یا مسند نیاز داشداند و فعلی را گذرا میمی

ر ا ذکرباشد؛ سپس در بخش گذرا به مفعول بدون توضیح، تعدادی از این نوع افعال 
 کرده است؛ خوردن، آوردن، بردن و...

، يخانلر، احمدي گيوي د انوريتعدی را مانند نیز فعل گذرا یا م خطيب رهبر
مادة امر+ )تعریف کرده و شیوه متعدی ساختن فعل لازم  پورخيامو ارژنگ د صادقي 

 اند/ انید( را با مثال بیان کرده است.
ع زیر ا به انواو... بعد از تعریف فعل متعدی، آن ر پورخيامنیز همانند  فرشيدورد

 تقسیم کرده است:
 ا تام1
 ناقص ا2

و به ا کتاب را»فعل متعدی تام این است که مكمل )مسند مفعولی( نداشته باشد؛ 
ل ام مكمنعلاوه بر مفعول با عنصر دیگری به »و فعل متعدی ناقص این است که « دادم

گر مفعول کند. مكمل غالباً توصیفیا مسند مفعولی همراه است و معنی آن را کامل می
ست ل رایی ارا که مفعو« او»مكمل و « خردمند»ند یافتم که راییست؛ مثال: او را خردم

 (.430، ص 1382)« کندتوصیف می
 هر کدام از افعال متعدی نیز دارای اقسامی است:

 ا فعل تام یك مفعولی: او را دیدم.
م تمم لازای ما فعل متعدی لازم المتمم: فعلی اسات که مفعاول رایای ندارد اماا دار

 «.من با او معاشرت کردم»نی فعل ناقص است؛ است که بدون آن مع
 ا فعل ناقص متعدی یك مفعولی؛ من او را عاقل پنداشتم.

 «.فریدون او را به ما درستكار اعلام کرد»ا فعل ناقص متعدی دو مفعولی؛ 
ه عل بنیز پس از تعریف فعل گذرا یا متعدی و ذکر نیازمندی این ف احمدي گيوي

تة و دسنی جمله، این فعل را بر اساس ساخت آنها به دمفعول برای پایان یافتن مع
ر دسی( گذرای دستورمند و نادستورمند تقسیم کرده است. فعل گذرای دستورمند )قیا

فعال ابقیة  واست « بن مضارع+ اند/ انید»واقع همان گذرا شدة افعال ناگذر با فرمولِ 
 متعدی نادستورمند )سماعی( است.



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد
 

ال
س

14، 
ره
ما
ش

55، 
ار
به
 

13
96

 

 

  

100 
 
 

100 

100 

 
 
 

تعدی نوع دیگری از فعل م (249، ص 1384)« متعدی مؤکدیا « »فعل گذرای تأکیدی»
ذرا گباره به آن اشاره کرده، همان فعلهای گذرا به مفعول که دو احمدي گيوياست که 

تعدی در باب فعل م باطنيتور ارژنگ نیز به آن اشاره شده است. است، که در دس شده
 یا گذرا مطلبی ذکر نكرده است.

یح آن ی فعل به مفعول پرداخته است و ذیل توضهادر بررسی متمم زادهطبيب
ست. ابه پیروی از دستورهای سنتی، فعل متعدی نامیده « گیردفعلی را که مفعول می»

 کند:یم میبه دو گروه تقس« را»وی این افعال را از حیث به کار رفتن با صرف نشانة 
« را»ذف رود و حار میبه ک« را»ا افعالی که مفعاول آنهاا الازامااً باا حرف نشانة 1»

، شود. افعالی چون آگاه کردن، تهدید کردناز مفعول باعث بد ساخت شدن جمله می
ز را ا رود؛ پلیس مردمراحت گذاشتن و مطلع کردن از این دسته افعال به شمار می

 وجود خطر آگاه کرد./ پلیس مردم از وجود خطر آگاه کرد.
 لب افعالرود و هم بدون آن. غابه کار می« را»ا افعالی که مفعول آنها هم با نشانة 2

اندن، ، خومتعدی در زبان فارسی به این گروه تعلق دارد؛ به عنوان مثال افعال بردن
را با  اشینخوردن، دیدن، زدن و گرفتن به این گروه از افعال متعدی تعلق دارد؛ او م

 (.106، ص 1385)سال « خود برد./ او ماشین با خود برد

هایی را که دارای فعل جمله« ساختهای بنیادین جمله»نین در بررسی چوی هم
یر کند و آن را به شكل زمتعدی هستند، دارای ساخت بنیادین دو ظرفیتی معرفی می

 دهد:نشان می
 فا، مفا

است  فعولمثال: خواندن: ما کتاب را خواندیم. ما همان فاعل است. )فا( و کتاب م
جباری زن اهایی که فعل متعدی دارد، بجز فعل دارای دو ج)مفا(؛ به عبارت دیگر جمله

یز، نشود که در نظریة دستور وابستگی فاعل و مفعول است؛ به این ترتیب ملاحظه می
 کند، همانند دستور سنتی،را بررسی می بر اساس آن ساختهای جمله زادهطبيبکه 

 داند.وجود مفعول را برای فعل متعدی ضروری و لازم می

 فعل دووجهي )پ
 هب« ناگذر»و هم به صورت « گذرا به مفعول»افعالی که بدون تغییر معنی هم به صورت 
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 «آفتاب گل را پژمرد«. »گل پژمرد»شود؛ نامیده می« دووجهی»رود کار می
، فاييش، همايونفرخاز میان دستورنویسان مورد بررسی در این پژوهش برخی مانند 

 اند.ردهمطلبی در باب افعال دووجهی ذکر نك گارژن، و الدينيمشکوۀ باطني،
الی را که ، چنین افعانوري د احمدي گيوي، خانلری، پورخیام، دستور پنج استاد

انوري د و « دووجهی»رود گاه به صورت متعدی و گاه به صورت لازم به کار می
 اند.نیز نامیده« ذووجهین»آن را  احمدي گيوي
ه داختدانستن مصدر بر فعل به مصادر دووجهی پر با توجه به اصل و مقدم شريعت

 و آن را چنین شرح داده است:
م ر گفتیکه اگ« شكستن»بعضی از مصادر هستند که گاه لازمند و گاهی متعدی مثل »

 ؟ پس«چه کس را»یا « چه چیز را؟»توانیم پس از آن سؤال کنیم نمی« شیشه شكست»
توانیم پس از آن ، می«تقی شكست»م شكست در این جمله لازم است. اما اگر گفتی

لِ پس متعدی است؛ این نوع مصادر را مصدرهای افعا« چه چیز را؟»سؤال کنیم، 
 (110، ص 1370)« ذووجهین گویند
عول و ه مفبنیز فعلهایی را که بدون تغییر معنی به دو صورت گذرا  وحيديان کاميار

 روند، دو وجهی نامیده است.ناگذر به کار می
رت پس از اشاره به افعالی که هم به صورت گذرا و هم به صو صادقي د ارژنگ

 است.ز آنها ارائه کرده روند، فهرستی اناگذر به کار می
ها آن دوردفرشينامیده است و « دو رویه»گونه افعال را دو وجهی یا این خطيب رهبر

 نامد.می« دو گانه»را فعلهای 
اهد شبرای کاربرد کهن و امروزی آنها نیز پس از تعریف این فعل  احمدي گيوي

 د زیر اشاره کرده است:کند. وی به مواریی ذکر میهامثال
گذرای دستورمند روند و وجهای از فعلها امروزه تنها در وجه ناگذر به کار میپاره»

ست اآید؛ مانند ماندن که خود ناگذر گذرای دیگری می نیز ندارند. در تقابل با آنها فعل
 «.نه روا باشد که شما را زنده مانم»ی آن گذاشتن است. و گذرا

ز ا»گیرند؛ برخی فعلهای کهن ناگذر امروز در وجه گذرا مورد استفاده قرار می
 (.252، ص 1384)« ترک بگفتمبهروی باخان و مان و پادشاهی و ناز و نعمت 
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اند دهه کرفهرست افعال دووجهی که هر کدام از دستورنویسان به برخی از آنها اشار
 به این شرح است:

ن، روختسوختن، ریختن، شكستن، روئیدن، گداختن، زادن، فزودن، آزردن گرفتن، اف
 بستن، پوئیدن، تاختن، گسستن، رستن، کشیدن، گشودن، ماندن، نمودن.

 گيرينتيجه
تور ر دسیكی از ویژگیهای فعل در دستور سنتی، لازم و متعدی بودن افعال است که د

ای ن با نامهای ناگذر و گذرا یاد شده است. اما آنچه از بررسی آرجدید از آ
قیقاً دآید، این است که این ویژگیها دستورنویسان موردنظر در این پژوهش به دست می

 ا دانست؛توان دقیقاً فعل لازم را ناگذر و فعل متعدی را گذربر هم منطبق نیست و نمی
لات بندی مقودلیل نداشتن تعریف دقیق دستهضمن اینكه فعلهای لازم و متعدی نیز به 

 دستوری دردستورهای سنتی یكسان معرفی نشده است.
 تعاریف فعل لازم یا ناگذر در این بخش خلاصه شده است:

 د.. فعل لازم این است که کار با فاعل تمام شود و به مفعول نیازی نباش1
 . فعل با وجود نهاد به کلمة دیگری نیاز ندارد.2
 یرد.گتواند به تنهایی گروه فعلی قرار سته از افعال مرکب یا ساده که می.آن د3

قائل  فاوتتدستورنویسان گروه اول که بیشتر هستند بر وجود فاعل تأکید دارند اما 
های نشدن بین نهاد و فاعل سبب شده است تا برخی مانند همایونفرخ، فعل جمله

هایی مانند ملهعل ج، لازم بدانند و در پی آن، فاسنادی را نیز، که نهاد آنها فاعلیت ندارد
 لازم شمرده شود.« هوا تاریك شد»

اند با گروه دوم، که با استفاده از واژة نهاد سعی در حل نقص گروه اول داشته
در مرزبندی این مقولة دستوری ابهام ایجاد کرده، و باز هم « کلمة دیگر»استفاده از واژة 

اند. برای بندی فعلهای لازم قرار دادههای مجهول را در دستهفعلهای اسنادی و حتی فعل
روشن شدن حیطة فعلهای لازم و انطباق آنها با فعلهای ناگذر در دستور جدید پیشنهاد 

شود به ظرفیت فعل توجه شود. افعال برای به وقوع پیوستن و به مرحلة عمل می
با وجود نهاد امكان تحقق را دارند؛ درآمدن به عوامل مختلفی نیاز دارند. برخی از افعال 

نامید. به این ترتیب فعلهای اسنادی از این « ناگذر»توان لازم یا گونه افعال را میاین
شود. از سوی دیگر باید پذیرفت که این ویژگی تنها برای فعلهای معلوم دسته خارج می
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ای داد؛ هرچند قابل انطباق است و قاعدتاً فعلهای مجهول را نباید در این دسته ج
 گونه فعلها هم با همین تعریف قابل بررسی است.این

 در مورد فعلهای متعدی در دستور سنتی اختلاف آرای بیشتری وجود دارد.
 شود:تعاریف فعل متعدی به چند دسته عمده تقسیم می

ز نیاز دانند که علاوه بر فاعل به مفعول نی. اغلب دستورنویسان، فعلی را متعدی می1
 شته باشد.دا

 . فعل متعدی گروه فعلی است که از یك اسم + را + فعل متعدی تشكیل شود.2
ان دانند و مقصودش. گروه دیگری از دستورنویسان فعل گذرا و متعدی را یكسان می3

 همان فعلی است که به مفعول نیاز دارد.
تعدی، ما فعل ب معتقدند گذرا« گذرا». گروه آخر دستورنویسان بانامگذری این فعلها به 4

 .نیز باشند« گذرابه متمم»توانند گذرا به مسند و مساوی نیست بلكه فعلهامی
می بندی اول همان است که در کتابهای دستور سنتی آمده و در گروه سوم با کدسته

ان ، هماختلاف در نامگذاری، شرط تشخیص فعل متعدی، که البته گذرا نامیده شده
 نیاز به مفعول است.

 بندی دوم مرز بین اجزای جمله درهم آمیخته شده است و دستورنویسانتهدر دس
که مفعول که یك گروه اسمی اند! درحالیگروه مفعول را جزئی از گروه فعلی دانسته

ه فعلی توان آن را در گرواست ماهیتی کاملاً متفاوت با فعل و ماهیت آن دارد و نمی
 قرار دارد!

مدن ل درآهای مورد نیاز برای تحقق و به مرحلة عمهتوجه به ظرفیت فعلها و واسط
 افعال، مهمترین عامل رفع اختلاف در شناخت چنین فعلهایی است.

وجه به را تابتدا بهتر است به جای فعل متعدی از واژه فعل گذرا استفاده کنیم؛ زی
قق مح رساند که بخشی از فعلهای زبان فارسی برایظرفیت فعل ما را به این نتیجه می

لة ر جمدشدن باید از نهاد گذر کنند و به جزئی دیگر برسند تا عملی شوند؛ مثلاً 
اید بست، ا، فعل خواند برای محقق شدن از نهاد، که دانشجو «دانشجو کتاب را خواند»

هم ائل ماو به مس»بگذرد و به مفعول برسد تا عمل خواندن واقع شود و یا در جملة 
رسد تا به پایان برسد؛ می« به مسائل مهم»گذرد و هاد میاندیشد از ن، می«اندیشدمی

ین جزن ود ابنابراین برخی فعلها علاوه بر نهاد به جزئی دیگر نیاز دارند تا محقق ش
 تواند مفعول، متمم یا مسند باشد.می
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انع شود از نظر منطقی جامع و مدرواقع تعریفی که از فعل گذرا به دست داده می
شامل  ارند،تمام فعلهایی را که علاوه بر نهاد به جزن سومی نیاز دخواهد بود؛ زیرا 

 شود.شود و مانع قرار گرفتن فعلهای ناگذر، مجهول و اسنادی در این مقوله میمی
مورد  توریدستة سوم فعلهایی که گاه گذرا و گاه ناگذر هستند در تمام کتابهای دس

و  «وجهینذو»، «دووجهی»ه آنها را اتفاق آرا است و فقط در نامگذاری اختلاف هست ک
 اند.یا دوگانه نامیده
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